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اشاره

دوران خانه نشینى امرالمؤمنن دوران ر رنج و محنت آورى براى اهل بیت یامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) بود
چرا که خاندان یامبر (صلى الله علیه وآله) هر روز شاهد بودند که چگونه زحمات و رنج هاى یامبر اکرم (صلى

الله علیه وآله) و دساوردهاى ارزنده ایشان در راساى هدایت جامعه و تشکل حکومت حقه اسلاى از بن ى
رود و چگونه احکام الى و آموزه هاى دینى بازیچه دست عده اى شده است و با چه نرنگ هاى دن را وسیله

دستیاى به مطامع دنیاى خود قرار داده اند.
اما ان مسأله سبب انزاواى کامل اهل بیت یامبر (صلى الله علیه وآله) از جامعه و ى تفاوتى آنان نسبت به

جامعه خود نى شد و فعالیت هاى ارزنده اى از خود نشان ى دادند. در ان میان امام مجتى (علیه السلام)
نز سهم عمده اى بر دوش داشت. ان مقاله در نظر دارد نگاهى کواه به فعالیت هاى فرهنگى و سیاسى ایشان

یش از رسیدن به امامت بیفکند.

 

 



 

الف) فعالیت هاى سیاسى

 

 

 

1. بسج مردم براى شرکت در جنگ جمل

ناتوانى شدید عثمان در حاکمیت، تبعیض ها، قومیت گراى ها، بخشش هاى ى حساب و کاب از بیت المال و
ده ها مشکل دیگر، سبب شد ا جبهه اى معترض و عدالت خواه از مردم مدینه در برابر او صف آراى کنند.

عثمان به تحریک شمارى از عناصر سودجو و فرصت طلب، مانند طلحه، زبر و عمرو عاص کشه شد و خلافت به
امام على (علیه السلام) رسید. امام (علیه السلام) با وجود ان که او را حاکى عادل نى دانست، ولى از فنه

قل او نز ناخشنود بود؛ زرا ى دانست ان آشوب، آشوب هاى دیگرى در ى خواهد داشت.
نشان دادن موضعى شفاف از سوى امام، بهانه اى براى عناصر سودجو شد ا آن را بهانه اى براى قدرت طلى خود
قرار دهند. امام على (علیه السلام) حکومت خود را با عدالت یش ى برد و آنان که به زراندوزى هاى زمان عثمان

خو کرده بودند و همانانى که مردم را به قل او تشوق ى کردند، پس از مدتى که اوضاع را به فراخور حال خود
ندیدند، راهن خونن عثمان را دساوز مقاصد پلید خود ساخند. و در بصره به اخلال گرى و آشوب طلى

دست زدند. امام على (علیه السلام) فرزند بزرگ خود امام حسن (علیه السلام) را براى جلب مشارکت مردم در
ستز با یمان شکنان به کوفه فرساد. (1) برخى از مردم وقتى او را دیدند که ى خواهد براى آنان سخنرانى کند،

زر لب ى گفند: «خدایا! زبانِ زاده دختر یامبرمان را گویا گردان». امام مجتى (علیه السلام) به سبب بیمارى
اى که داشت، به ستونى کیه کرد و سخنان بسیار شوا و رساى اراد کرد. او پس از سپاس و سایش خداوند،

به بیان مناقب پدر بزرگوارش رداخت و سخنرانى گرا و رساى اراد فرمود. (2)
مردم پس از شنیدن سخنان امام مجتى (علیه السلام) آمادگى خود را براى شرکت در جنگ و یارى امام على

(علیه السلام) اعلام کردند و امام مجتى (علیه السلام) توانست سپاه انبوهى را براى جنگ در رکاب امرالمؤمنن
(علیه السلام) گرد آورد.

 

 

2. شرکت در جنگ جمل

همان گونه که گفه شد، امام مجتى (علیه السلام) در جنگ جمل حضورى چشم گر و شجاعانه داشت.
امرالمؤمنن (علیه السلام) ایشان را بر میمنه (سمت راست) سپاه گماشت (3) و ضربه نهاى را ایشان با نحر



کردن شتر عایشه به انجام رسانید و جنگ را به سود امرالمؤمنن (علیه السلام) پایان داد. (4)

 

 

3. بسج مردم براى شرکت در جنگ صفن

آتش جنگ جمل فروکش نکرده بود که زمزمه هاى ناآشنا در برپاى فنه خونن دیگرى از آن سوى مرزها به
گوش رسید. معاویه و همدسانش سرگرم تجهز سپاه و جمع آورى نرو براى جنگ با امام على (علیه السلام)

بودند. خبر به امرالمؤمنن (علیه السلام) رسید. امام على (علیه السلام) فرزندش امام مجتى (علیه السلام) را
مأمور کرد ا براى مردم سخنرانى کند و آنان را براى دفاع در برابر مهاجمان زررست و زورمدار تشوق کند. امام

مجتى (علیه السلام) در حضور پدر، سخنان رسا و شواى بیان نمود و ان گونه مردم را به جنگ با معاویه
تشوق کرد. (5) سخنرانى گرم و آتشن امام مجتى (علیه السلام) شورى در دل ها افکند و مردم را براى نبرد

آماده ساخت.

 

 

4. شرکت در جنگ صفن و فرماندهى نظاى

مأسفانه بر خلاف خواست امام على (علیه السلام)، در راساى ارشاد عموى و نور اذهان، بهترن لحظه هاى
خلافتش، صرف جنگى طولانى گردید؛ در حالى که ان دوران درخشان ى توانست صرف عمران و آبادانى و تحقق

برنامه رزى هاى حکومت علوى گردد. امام مجتى (علیه السلام) در جنگ صفّن نز از سوى امرالمؤمنن (علیه
السلام) دستور یافت که سمت فرماندهى میمنه لشگر را بر عهده گرد. (6) امام مجتى (علیه السلام) در رکاب

پدر، دلاورانه شمشر ى زد و حمله ى کرد. وقتى على (علیه السلام) رزم او را دید که چگونه به قلب دشمن
حمله ور ى شود، براى محافظت از جان او و برادرش حسن (علیه السلام)، دستور داد ا آنان را به عقب

برگردانند. امام على (علیه السلام) فرمود: «پسرانم را از جنگ باز دارید که از به خطر افادن جان آن دو بیم دارم و
ى ترسم نسل رسول خدا (صلى الله علیه وآله) قطع شود». (7) در گرماگرم جنگ، وقتى معاویه جنگیدن امام

مجتى (علیه السلام) را دید، خواست ا سیاست پلید و همیشگى «تطمع و تفرقه» را درباره امام حسن (علیه
السلام) به کار گرد. از ان رو، کوشید ا امام مجتى (علیه السلام) را با وعده هاى وشالى از میدان به در کند.

به همن منظور، عبیدالله بن عمر ـ فرزند کوچک خلیفه دوم و از یاغیان آزاد شده دوره عثمان ـ را به میدان جنگ
فرساد ا امام حسن (علیه السلام) را با وعده خلافت و دیگر بهانه ها از میدان به در کند. وقتى عبید الله، امام
مجتى (علیه السلام) را مشغول کارزار دید، نزدیک رفت و گفت: «با تو کارى دارم». امام دست از جنگ کشید و
نزدیک آمد. عبید الله یشنهاد معاویه را به امام رسانید. امام با ندى فرمود: «گوى ى بینمت که امروز یا فردا

کشه خواهى شد، ولى شیطان فریبت داده و ان کار را برایت زیبا نموده است ا روزى که زنان شام بر جنازه ات



بگریند. به زودى خدا بر زمینت ى زند و جنازه ات را با صورت به خاک ى کشد». عبید الله شگفت زده و ناامید و
سر افکنده به سوى خیمه گاه بازگشت. معاویه با دیدن حالت او، خود به جواب ى برد و گفت: «{شرمگن

مباش} او پسر على است». (8)

 

 

5. سخن گوى امام على (علیه السلام) در ماجراى حکمیت

جنگ صفن طولانى شده بود. امام على (علیه السلام) دست از حقیقت بر نى داشت و معاویه بر سخن باطل
خود پاى ى فشرد. جنگ، جنگ حق و باطل بود و هر دو در شعار خود سرسختى نشان ى دادند. ا آن جا که

نوشه اند: ان جنگ ماه ها به درازا کشید. سرانجام ا روزى لشگر حق نها چند ضربه شمشر دیگر نیاز بود،
که به دستور معاویه، قرآن ها را بر سر نزه ها کردند و کاب خدا را بازیچه دنیا رستى و قدرت طلى خود قرار

دادند. در نتیجه ان دسیسه، در سپاه امرالمؤمنن (علیه السلام) دو دسگى افاد و چشم هاى ظاهربن و نز
بازوان خسه از جنگ، شمشرها را زمن گذاشند و امام را به پذرش حکمیت وادار کردند. درى نپاید که بزرگى
و جبران ناپذرى ان اشتباه براى همگان به اثبات رسید. از ان رو، به سختى ابراز پشیمانى کرده و حتى بعضى از

امر المؤمنن (علیه السلام) خواسند ا یمانى را که به اصرار آنان بسه بود، بشکند و جنگ را ى محابا آغاز
کند، ولى برخى نز به بهانه هاى مخلف، خودِ حضرت را در ان جریان مقصّر دانسند. بیم آن ى رفت که آشوب

گرى از سرگرفه شود و فاجعه دیگرى به وقوع بوندد. در ان جا، لازم بود ا چهره اى که براى همگان مورد
پذرش و احترام است، میانجى گرى کند و آشوب را پایان بخشد. به همن منظور، امام على (علیه السلام) فرزند

بزرگش حسن (علیه السلام) را که چهره اى پذرفه شده بود، مأمور کرد ا از طرف ایشان مسأله را روشن و
مشکل را حل کند. او باید نخست با دلال قانع کننده، حکى را که ابوموسى اشعرى صادر کرده بود، لغو ى کرد

و نز براى جلوگرى از فنه هاى مخالفان، مشروعیت کارى به عنوان حکمیت را نز ى پذرفت. ان کار در آن
موقعیت حسّاس که بیش تر حاضران جزو مخالفان بودند، بسیار دشوار ى نمود و کسى جز امام مجتى (علیه

السلام) در میان هواداران على (علیه السلام) توان انجام چنن مسؤولیتى را نداشت. امام مجتى (علیه السلام)
درآن جمع ان گونه فرمود: «اى مردم! ى گمان شما درباره ان دو مرد {عمرو عاص و ابوموسى} زیاده سخن

گفتید و آن ها را برگزیدید ا با کاب خدا حکم کنند؛ نه از روى هواى نفس شان. ولى آن ها با هواى نفس خویش
حکم کردند؛ نه با کاب خدا و کسى که چنن کند، حَکَم نیست، بلکه محکوم است. عبدالله بن قیس (ابوموسی)

که عبدالله بن عمر را خلیفه قرار داد، سه اشتباه کرد: اول با نظر پدر او (عمر) مخالفت کرد؛ زرا عمر به خلیفه قرار
دادن وى راضى نبود. حتى او را از اعضاى شوراى شش نفره نز قرار نداده بود؛ دوم با خود عبدالله بن عمر دران

باره مشورت نکرده بود؛ و سوم مهاجرن و انصار که پایه هاى حکومت اسلام را منعقد کرده اند و نظر آن ها مورد
پذرش مردم است، نظرى در ان باره نداده اند (و ان حکم نها از آن ان دو نفر است). ولى اصل مسأله

حکمیت و مشروعیتش پذرفه است و رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نز سعد بن معاذ را در جریان بنى قریظه
حَکَم قرار داد و او نز آن چه را که مورد رضاى خدا بود، حکم کرد. ى تردید اگر او مخالفت ى کرد، رسول خدا

(صلى الله علیه وآله) نز رضایت نى داد». (9) سخنان شواى امام، که جایگاه على و سیاسى امام حسن (علیه



السلام) را براى همگان آشکار ى ساخت، مسأله را کاملا روشن نمود، هر چند که دشمن هچ گاه دست از فنه
گرى برنى داشت.

 

 

6. مشاور سیاسى و جانشن امر المؤمنن على (علیه السلام)

با بررسى جریان هاى اریخى عصر امام على (علیه السلام)، روشن ى شود که امام حسن (علیه السلام)، در
تماى تصمیم گرى هاى امام على (علیه السلام) و برنامه رزى هاى او نقش مهم و تعن کننده اى داشه

است؛ زرا امام على (علیه السلام) همواره در حل مسائل با امام حسن (علیه السلام) مشورت ى کرد. همن
مسأله، تواناى والاى امام مجتى (علیه السلام) را به اثبات ى رساند؛ چه اگر فردى داناتر و تواناتر از او در میان
هواداران امرالمؤمنن (علیه السلام) یافت ى شد، حتما او انجام ان مهم را بر دوش ى گرفت. در کاب هاى
اریخى آمده است که پس از پایان جنگ جمل، حضرت على (علیه السلام) مدت یک ماه را در بصره سرى کرد و

در ان مدت بیمار شد. در تمام ان دوره، امام مجتى (علیه السلام) به جاى آن حضرت نقش جانشن را بر
عهده گرفت. (10) هم چنن نوشه اند: امرالمؤمنن (علیه السلام) یش از جنگ با معاویه، سرداران و

فرماندهان سپاه خود را براى مشورت گرد آورد و از آنان درباره جنگ نظرخواهى کرد. در ان هنگام، امام مجتى
(علیه السلام) به عنوان مشاور سیاسى امام (علیه السلام)، پس از سایش الى، نظر خود را در مورد جنگ بیان

نمود. (11)

 

 

ب) فعالیت هاى فرهنگى

 

 

1. مشاور و جانشن فرهنگى امام على (علیه السلام)

امام مجتى (علیه السلام) در تبن مسائل على و اعقادى بسیار توانا بود. ان امر از همان اوان کودکى در
ایشان نمودار گردید و حتى یامبر (صلى الله علیه وآله) و امرالمؤمنن (علیه السلام) به دلل آگاهى از

فرهیخگى امام مجتى (علیه السلام) در کودکى به او دستور حلّ مسائل را ى دادند. نوشه اند: على (علیه
السلام) در «رحُبَه» ـ از محله هاى کوفه ـ بود که مردى نزد او آمد و بسیار ابراز ارادت نمود و گفت: «من از

ارادتمندان شمایم». حضرت على (علیه السلام) فرمود: «تو از ما نیستى، بلکه براى پادشاه کشور روم رسش



هاى یش آمده بود که آن را با یکى به شام فرساد و پاسخ آن را از معاویه خواست و اینک نز آن جاست و
چون معاویه از پاسخ آن ناتوان مانده است، تو را براى حلّ آن ها نزد ما فرساده است». مرد با شگفتى، سخنان

امام (علیه السلام) را تصدق کرد و گفت: «ولى من مخفیانه ان جا آمده ام و هچ کس از آمدن من خبر نداشه
است». امرالمؤمنن (علیه السلام) فرمود: «رسش هایت را با یکى از ان دو فرزندم در میان بگذار.» مرد گفت:

«از فرزندت حسن ى رسم». امام مجتى (علیه السلام) زودتر فرمود: «آمده اى ان رسش را برسی: فرق حق و
باطل چقدر است؟ میان آسمان و زمن چه فاصله اى است؟ مسافت میان مشرق و مغرب چه اندازه است؟

قوس و قزح چیست؟ ارواح مشرکان در کجا جمع است؟ و...». امام حسن (علیه السلام) به شایسگى به رسش
هاى او پاسخ داد. سپس درباره ان رسش مرد شاى که کدام ده چز است که بر یکدیگر غلبه دارد، فرمود:

«سنگ را خدا محکم آفرید، ولى آهن از آن محکم تر است و آن را قطعه قطعه ى کند. مقاوم تر از آهن، آتش
است که آهن را ذوب ى کند. قوى تر از آتش، آب است که آن را خاموش ى سازد و چره تر از آب، ابر است که
آب را به صورت باران جابه جا ى کند. قوى تر از ابر، باد است که آن را انقال ى دهد و روزتر از باد، فرشگانند

که به آن دستور جابه جاى ى دهند. نرومندتر از فرشگان «عزرائل» است که آن ها را ى مراند و نرومندتر از
عزرائل، مرگ است که او را نز ى مراند و از همه ان ها قوى تر و بالاتر، فرمان خداوند بزرگ است که مرگ را

نز ى مراند و خود همواره ى ماند.»
مرد شاى که پاسخ تماى رسش هاى خود را گرفه بود، گفت: «شهادت ى دهم که تو فرزند رسول خداى
(صلى الله علیه وآله) و به حق على بن اى طالب (علیه السلام) از معاویه سزاوارتر بر خلافت و رهبرى است».

(12) ان گونه مطالب که نشانگر برترى على امام مجتى (علیه السلام) است، در ارخ فراوان است.

 

 

2. امام جمعه موقت کوفه

یکى از مسؤولیت هاى مهم فرهنگى امام مجتى (علیه السلام) در دوران خلافت امرالمؤمنن (علیه السلام)
امامت جمعه بود. هر گاه امام على (علیه السلام) کوفه را ترک ى کرد و یا به دلل عذرى نى توانست نماز

جمعه را اقامه کند،ان مهم را بر دوش فرزند بزرگترشان ى گذاشند.

 

 

3. قضاوت به جاى امام على (علیه السلام)

از برجسه ترن جلوه هاى حکومت امام على (علیه السلام)، عدالت و سخت گرى ایشان در اجراى آن و نز
دادرسى و گرفتن حق مظلوم از ظالم بود. چه بسا خلفاى دیگر در بسیارى از مسائل قضاى، از حل آن ها باز ى

ماندند و امام على (علیه السلام) آنان را کمک کرد و حتى خود ایشان نز گاه ان امر را به فرزند بزرگشان امام



حسن (علیه السلام) ى سردند. ا علم او را نز به دیگران ابت کند. 

نوشه اند: در دوران خلافت حضرت على (علیه السلام)، مردى را نزد او آوردند که او را در خرابه اى، کنار جسدى
ى جان و خونن یافه بودند؛ در حالى که کاردى خونن نز در دست داشت. جریان را به حضرت گفند. امام
فرمود: «چزى براى گفتن داری؟» مرد پاسخ داد: «یا امرالمؤمنن! ان اتهام را ى پذرم» على (علیه السلام)

دستور داد که او را برده، قصاص کنند. در ان هنگام، مردى با عجله خود را رسانید، در حالى که فریاد ى زد: «او را
رها کنید! او را رها کنید! او کسى را نکشه و قال من هستم؟» امرالمؤمنن (علیه السلام) از متهم رسید: «چرا

اتهام قل به خود زدى در حالى که قال کس دیگرى است؟» مرد پاسخ داد: «من در وضعى نبودم که بتوانم از
خود دفاع کنم؛ زرا چندن نفر مرا بالاى سر جسد، با کارد خونن دیده بودند. من گوسفندى را کشه بودم و براى
قضاى حاجت به خرابه آمدم که دیدم آن مرد در خون خود ى غلتد. شگفت زده شدم و در حالى که کارد خونن

در دستم بود، ان چند نفر وارد خرابه شدند و مرا با آن وضع دیدند و پنداشند که من او را کشه ام». على (علیه
السلام) متهم و قال را نزد فرزندش حسن (علیه السلام) فرساد ا حکم را از او بخواهد. امام مجتى (علیه

السلام) پس از شنیدن صحبت هاى هر دو فرمود: «مرد قال که با راست گفارى اش جان متهم را نجات داد، به
اسناد آیه کریمه «وَ مَنْ أحَْیَاهَا فَکَأنَمَا أحَْیَا الناسَ جَمِیعًا» رها کنید. او فردى را کشه و دیگرى را از مرگ رهانیده

است. پس هر دو را آزاد کنید و دیه مقتول را از بیت المال بردازید.»
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